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 1399سراسری  رنون وقایه با نمونه تست های کنکوجزوه کاربردی 

1دبیر عربی دبیرستان های شهرستان جوانرود–تهیه : جمال سلیمانی   

دم که این مطلب را آمده است بر آن شهر چهار رشته  کنکور سراسری ؤالات سآنجا که این موضوع دراز 
 برای دانش آموزان واکاوی نمایم .

به آخر فعل یک نون اضافه می : هر گاه در جملات عربی بخواهند یاء ضمیر به یک فعل بچسبد  وقایهن نو

ه تا از مشابهت اسم با فعل پرهیز شود که در اصطلاح به آن نون وقای )میان فعل و ضمیر نون وقایه می آید( کنند
 ( گفته می شود.)بازدارنده

میر نون اضافه شود: ضدر این حالت بایستی پیش از یاء  وحده : + ي ضمیر یاء متکلم أرسَلَ  ماضیفعل 
 ) به معنای مرا فرستاد(أرسَلَني  =أرسَلَ+ ن+ ي 

 میر نون اضافه شود:ضدر این حالت بایستی پیش از یاء : وحده ي ضمیر یاء متکلم +یُساعِدُ ضارع مفعل 
 ني ) مرا یاری می کند(یُساعِدُ +ن+ي = یُساعِدُ 

م+ فعل  م میر نون اضافه شود:ضدر این حالت بایستی پیش از یاء : وحده ي ضمیر یاء متکلمامر عَلِّ + عَلِّ
مني ) مرا یاد بده (  ن+ي: عَلِّ

 ضمیر یاء در این حالت همواره نقش مفعول دارد و منصوب محلًا است چون ضمایر مبنی هستند.اوّل: نکته 

 ه کردن نون وقایه نیست: دوم : ضمیریاء متکلم وحده اگر به اسم یا حرف بچسبد نیازی به اضافنکته 

 : کِتاب + ي : کِتابي ) کتاب من (اسم 

 ی : إلیّ ) دو یاء در هم ادغام می شوند ( إلی+ حرف:

( إنّ – کأن   -لکن   -لعل   – ( و نیز حروف مشبّهة بالفعل )لیتَ عَن  –: در حروف جرّی چون ) مِن استثناء  و إن 
 حرف نون وقایه به آخرشان می چسبد: 

 ي = مِن + ن+ ي =مِنّيمِن+ حرف جرّ: مثال 

 +ي = لیتَ=ن=ي = لیتَني : لیتَ مشبّهة بالفعلحرف مثال 

 سوره مبارکه نبأ( 40)آیه مثال قرآنی: } لیتَني کُنتُ تُراباً { 
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 ت را مشخص کنیداسه در آن آمده یاای را که نون وقگزینه  (1399کنکور تجربی  )«:نون وقایة» عین ما فیه 

 أتمنّی أن أصعد الی ذلکَ الجبل المرتف                   (1

 البحر، فنادی: ان لم تعینونی أغرق ي( کان صدیق2

 (لا تحزنی یا صدیقتی العزیزة علی هذه المشکلة           3

نی برنامجک فی الأسبوع( 4   اُختی، یجب علیکِ أن تُعَیِّ

و نون در آن عین الفعل   )منی ریشه اصلی آن است(تفعّل است فعل مضارع باب"  أتمنّیفعل"  اول : گزینه 
 است نه نون وقایه.

–عینُ یُِ  –فعل مضارع مجزوم است ، در اصل عین در باب إفعال است )أعان  ي " عینونلم تُ فعل " دوم: گزینه 
 ینوعتُ  با عمل حرف جازم لم از آخر آن به نون آخر شدن م وجزم، فعل تِعینونَ بوده است که با إعانة ( -أعِن

چسباند به همین خاطر نون وقایه پیش از آن تبدیل می شود و چون گوینده خواسته است آنرا به یاء متکلم وحده ب
 ي( شده است و این گزینه جواب درست است .تعینون+ن=ي = عینوتُ اضافه شده است بدین صورت ) 

فعل مضارع صیغه مفرد مؤنث مخاطب است و در اصل " تحزنینَ " بوده است " لا تحزنیفعل " سوم: گزینه 
 وده است .که با لای نهی مجزوم شده است و اصل این فعل نیز ریشه ) حَزِنَ ( ب

نیفعل " چهارم: ینه گز  تعیین ( -عَیّن –یُعَیّنُ –یّنَ ) عَ  درعین فعل ریشه فعل مضارع منصوب است ، "  أن تُعَیِّ
است و صیغه آن نیز مفرد مؤنث مخاطب بوده است و چون پس از حرف ناصبه أن قرار گرفته است تفعیل  باب

نیحذف شده است ) تُعَیّنینَ : أن  نصوب شدن فعلبه همین خاطرنون آخر آن به نشانه م  (تُعَیِّ

 

 ت را مشخص کنیداسه در آن آمده یاای را که نون وقگزینه (1399)کنکور هنر  « :نون وقایة » ما فیه  نعیّ 

         ( یَجب علیک أن تُحسنی لمن لم تکن له قدرة         1

 ( بعض الطّیور تَبنی بیوتها فوق الاشجار المرتفعة2

م العلوم النّافعة 3    ( یُرشدنی مُعلّمی الرّؤوف دائماً الی تعلُّ

 ( یا اختی، ان تؤمنی بأنّ النّجاح نتیجة أعمالک فحاولی4

بوده است که با وارد  صیغه مفرد مؤنث مخاطب نینَ "اصل فعل " تُحسِ " أن تُحسنی"  مضارع فعلاوّل: گزینه 
 .نون از آخر فعل به جهت منصوب شدن فعل حذف شده است  ،شدن أن ناصبه بر سر آن
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نون عین الفعل است نه نون  ویبني " است  -بنی "" فعل مضارع از ریشه تَبنی"  مضارع  فعلدوم: گزینه 
 وقایه.

 -دأرشِ  -یُرشِدُ –إفعال)أرشَدَ  صیغه مفرد مذکر غایب است در باب " یُرشدنیفعل مضارع " سوم : گزینه 
که چون به ضمیر یاء متکلم وحده چسبیده است به همین خاطر پیش از یاء نون وقایه به آن اضافه شده  اد(إرش

 است ، و گزینه درست همین گزینه است .

–ن آمِ –یُؤمِنُ  –ثلاثی مزید ) آمَنَ " صیغه مفرد مذکر مخاطب است از فعل ان تؤمنی" مضارعچهارم: فعل گزینه 
بوده است که چون پس از حرف ناصبه أن قرار گرفته است نون "تؤمنینَ  "( باب إفعال است و اصل فعلإیمان 

 از آخر آن حذف شده است .

 

 را مشخص کنید نون وقایه نیست ای را که در آن گزینه   (1399)کنکور ریاضی  « : وقایة نون»  فیه لیس ما نعیّ 

 ( یُساعدنی کلامُ صدیقی لإصلاح نفسی           1

م دروسی الصّعبة فشکرته کثیراً ( أعان2  نی صدیقی فی تعلُّ

 ( أقول لزمیلی أعِنّی فی حلّ هذه المسألة       3

ی أخی أن یَصل الی المراحل العالیة فی العلم4  ( یَتمن 

 -سَاعِد –یُساعِدُ  –مزید بابا مفاعله) ساعَدَ  ثلاثی صیغه مفرد مذکر غایب از"  یُساعدنی" مضارع اوّل: فعلگزینه 
 به ضمیر یاء متکلم وحده چسبیده است به همین خاطر پیش از یاء نون وقایه به آن اضافهمُساعَدَة ( است و چون 

 . ي (+ن+یُساعِدُ  )به این صورت شده است ، 

 -نأعِ –یُعینُ –إفعال است ) أعانَ  فرد مذکر غایب از ثلاثی مزید بابغه مصی"  نیأعان" ماضی فعلدوم : گزینه 
به ضمیر یاء متکلم وحده چسبیده است به همین خاطر پیش از یاء نون وقایه به آن اضافه شده و چون إعانة ( 
 ( أعانَ+ن+ي )به این صورتاست ، 

 -نأعِ –یُعینُ –إفعال است ) أعانَ  ثلاثی مزید بابصیغه مفرد مذکر مخاطب از  " أعِنّی" امر  سوم : فعلگزینه 
به ضمیر یاء متکلم وحده چسبیده است به همین خاطر پیش از یاء نون وقایه به آن اضافه شده و چون إعانة ( 
 ن + ن+ي  که با ادغام دوو نون در همدیگر تبدیل به فعل " أعِنّي " شده است (.أعِ  ) به این صورتاست ، 

ی "مضارع  چهارم : فعلگزینه   -)تَمَنّیتفعّل است  مذکر غایب از فعل ) منی ( در بابصیغه مفرد  "   یَتمن 
 ون وقایه و همین گزینه درست است .و در اصل نون عین الفعل است نه ن(  مَنّیتَ  -تَمَنِّ –یَتَمَنّی 
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 را مشخص کنید نون وقایه نیست ای را که در آن گزینه (1399)کنکور انسانی  للوقایة:« نون » عیّن ما لیس فیه 

می فی الحیاة    1     *( إنّ لم تؤمنی بقوّة نفسک فلن تتقد 

 ( منعنی التزامی بالصّدق من ارتکاب المعاصی2

ص من شرِّ الفئران         3  ( أعانتنی بومات مزرعتی لأتخل 

 ( فی اللّعب أعطانی صدیقی الکرةَ و رمیتُها الی الهدف4

ثلاثی مزید ) از فعل مضارع مجزوم است و صیغه آن مفرد مؤنث مخاطب است  " لم تؤمنیاوّل: فعل" گزینه 
 لم " "جازمهبوده است که چون پس از حرف "تؤمنینَ  "( باب إفعال است و اصل فعلإیمان –آمِن –یُؤمِنُ  –آمَنَ 

و همین گزینه است نه نون وقایه.لام الفعل  جا، و نون در ایناست نون از آخر آن حذف شده است  قرار گرفته
 درست است.

به ضمیر یاء متکلم وحده و چون ماضی است و صیغه آن مفرد مذکر غایب است "  منعنی "  فعلدوم : گزینه 
 منَعَ+ن+ ي ( )به این صورتچسبیده است به همین خاطر پیش از یاء نون وقایه به آن اضافه شده است ، 

 -نأعِ –یُعینُ –إفعال است ) أعانَ  غایب از ثلاثی مزید باب ؤنثفرد مغه مصی "  عانتنیأ"ماضی سوم : فعلگزینه 
به ضمیر یاء متکلم وحده چسبیده است به همین خاطر پیش از یاء نون وقایه به آن اضافه شده و چون إعانة ( 
 ( +ن+يتأعانَ  )به این صورتاست ، 

 -یُعطي -أعطیإفعال است )  فرد مذکر غایب از ثلاثی مزید بابغه مصی"  أعطانی" ماضی چهارم : فعلگزینه 
ن وقایه به آن اضافه به ضمیر یاء متکلم وحده چسبیده است به همین خاطر پیش از یاء نوو چون ( إعطاء -أعطِ 

 ( ی+نی +أعط   )به این صورتشده است ، 
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